
می کرد. بابا لبخندی زد و گفت: »وای، 
عجب باباهایی! قیافه  شان چه قدر شبیه 
من است!« سارا لبخندی زد و گفت: »بله، 
خود خودتان هستید. با اینکه خسته اید، 
هم با سینا مهربانید، هم با بابابزرگ!« بابا 
دستی به سر سارا کشید و گفت: »پیامر 

ن بود و به  ما همیشه با بچّه ها مهربا
بزرگ تر ها احترام می گذاشت. ما هم باید 
« بعد با اینکه خیلی  همین طور باشیم.
خسته بود، دوباره نقّاشی سارا را گرفت 
تا خوب نگاهش کند و یک بیست قشنگ 

شکل اردک کنار نقّاشی کشید.
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